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Abstract 
The issue of the final destiny of Jesus (PBUH) is one of the issues that has 

been addressed in Quranic verses and Islamic hadiths. The vast majority of 

Muslims, unlike most Christians, believe in the life and ascension of 

Jesus(PBUH) rather than the doctrine of the cross; although this is not a 

universal view. The ambiguity in some relevant verses, which has led to 

different interpretations, doubles the need for a hadith study of this issue. 

Many hadiths in this regard are consistent, and their acceptance depends on 

the researcher's basis. In this research, we have attempted to conduct a 

descriptive-analytical study of the contents of the relevant narrations 

(hadith research), regardless of the content of the historical reality of the 

issue (historical study) and the implications of the Quranic verses 

(interpretive study). Examining the documentary and interpretative 

evidence of the narrations, we find that the ascension of Jesus (PBUH) to 

heaven and his subsequent descent at the appointed time can be proven 

repeatedly; however, it is not possible to achieve a dogmatic and universal 

belief regarding the end of Jesus' (PBUH) life. However, it would be 

possible to believe in the life of the Son of Mary, assuming that the 

epistemological value of the single news is proven and, of course, the 

documentary validity of the relevant individual news. 

Keywords: End of Jesus (PBUH), Crucifixion, Ascension, Hadith, Christianity . 

 

10.22034/marefateadyan.2025.5001361 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

https://orcid.org/0000-0002-2311-3118
https://doi.org/10.22034/marefateadyan.2025.5001361


 

 2008- 8116شاپا چاپي:  
 X2980-809:  شاپا الکترونيکي 

 64- 45ص    ، 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال     

 

 

 

 نوع مقاله: پژوهشي 

 ي ث اسلام ي در احاد   ي س ي ع   ي بازتاب فرجام زندگ 

 m.nikzad.edu@gmail.com تهران   دانشگاه   ي فاراب   ان و عرفان دانشکدگان ي ارشد اد   ي کارشناس   / زاد مجتبي نيك 
    دانشگاه تهران   ي ان و عرفان دانشکدگان فاراب ي ن، اد ي د   ة گروه فلسف ار  ي استاد   /           ورزنه   ي صابر حسين h_saberi_v@ut.ac.ir 

 1404/ 06/ 03  : انتشار   - 1403/ 11/ 03  پذيرش:   -   1403/ 08/ 29  دريافت: 

 ده ي چک 
مورد توجه قرار گرفته،    ي س ي حضرت ع دربارة    ي اسلام   ث ي احاد و    ي قرآن   ات ي كه در آ   ي از مسائل   ي ک ي 

ب،  ي صل  آموزة  ي جا ان، به ي ح ي ، برخلاف قاطبة مس به اتفاق مسلمانان   ب ي قر  ت ي فرجام اوست. اكثر   ة مسئل 
ات مربوطه  ي آ   ي ابهام در برخ   ست. ي ر ن ي فراگ   ي دگاه ي ن د ي اگرچه ا   ؛ هستند   ي س ي ع   عروج و  ات  ي قائل به ح 

  ات ي از روا   ي ار ي كند. بس ي ن مسئله را دوچندان م ي ا   ي ث ي حد   ي منجر شده، لزوم بررس   ي ر مختلف ي كه به تفاس 
ق تلاش  ي ن تحق ي . ما در ا پژوهشگر ارتباط دارد   ي مبنا آنها به    رش ي پذ   ند كه خبر واحد   نه، ي ن زم ي در ا 

از محتوا م كه  ي ا كرده  قرآن ي ( و دلالت آ ي خ ي تار   ي )بررس   مسئله   ي خ ي تار   ت ي واقع   ي فارغ    ي )بررس   ي ات 
توص ،  ( ي ر ي تفس  مطالعة  تحل   ي ف ي به  روا   ي ل ي ـ  حد ي مفاد  )پژوهش  مربوطه  بپرداز ي ث ي ات  بررس ي (  با    ي م. 

در   شان ي ا  دوبارة  به آسمان و نزول  ي س ي حضرت ع  ت كه رفع   م ي اب ي ي درم ات ي روا  ي و دلال  ي سندشناخت 
  باور  به  ي س ي حضرت ع  ي توان در خصوص فرجام زندگ ي نم  اما موعد مقرر، به تواتر قابل اثبات است؛ 

خبر واحد و    ي ، با فرض اثبات ارزش معرفت م ي ات فرزند مر ي اعتقاد به ح   ي نائل شد. بار   ي ر ي فراگ   ي جزم 
 اخبار آحادِ مربوطه، ممکن خواهد بود.   ي البته اعتبار سند 

 ت. ي ح ي مس   ، ث ي حد عروج،  ،  ب ي تصل ،  ي س ي ع   فرجام   : ها دواژه ي كل 
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 مقدمه 

ك مسئله در عصر ظهور اسلام مطرح  ي عنوان ، همواره به ي آوران اله ام ي از پ  ي برخ   ي نقاط مبهم در شرح زندگ  ي وجود برخ 

و معجزاتش، هم   ي زندگ  ي ست. هم نحوة ولادت او، هم رخدادها ي ن جهت مستثنا ن ي ز از ا ي ن  ي ناصر  ي سا ي بوده است. ع 

ن فرجامش در  ي همچن   ، تش ي و رد الوه   ي ق انسان بودن و ي ل، تصد ي اسرائ ي ن او و بن ي ن ب ي ن او و خدا و همچن ي ب   ي وگوها گفت 

،  ي ، اخلاق ي خ ي ث گرفته تا كتب تار ي  ـاز قرآن و حد   ي ، در متون اسلام ي و اخرو   ي گاهش در امور آخرالزمان ي و جا   ي ن زندگ ي ا 

 ـمحل توجه بوده است ) ي الانب و قصص   ي انه و حکم ي ، صوف ي ادب  ان، فرجام  ي ن م ي (. در ا Khalidi, 2001, p. 3, 14 & 25ا 

  ي حا ي همان مس   ي ناصر   ي ا س ي ع   ان، ي ح ي مس مرسوم    اه نگ   برخوردار است. در   يي ت بسزا ي از اهم   ي س ي حضرت ع   ي زندگ 

  ؛ 44 ـ43:  22و    21 ـ20:  12  ؛ 23 ـ22:  1  ي )مت   است   ن ي گناه نخست   ي بشر از آلودگ   ة دهند و نجات   ق ي شده در عهد عت   داده   وعده 

خود،    كردن   ي رفت تا با قربان   ب ي و بر صل   افت ي نجات انسان از گناه، تجسد    ي برا كه    (، 42 ـ41:  20  لوقا   ؛ 36 ـ35:  12  مرقس 

  ي مبنا   ب، ي بر صل   ح ي مس   ي س ي ع مرگ  ل  ي ن دل ي به هم (؛  6:  2  موتائوس ي اول ت ؛  3:  8  ان ي گناهان بشر را بپردازد )روم   ة كفار 

  ه ي با تک   مسلمانان   به اتفاق   ب ي قر   ت ي اكثر در نقطة مقابل،    . ت است ي ح ي شناسانه در مس شناسانه و فرجام از مباحث نجات   ي ار ي بس 

باور    شان ي ا عروج  ات و  ي ح و    ي س ي به مصلوب نشدن حضرت ع   ث، ي احاد   ي نساء و برخ   ة ور س   159و    157ة  ي مانند آ   ي ات ي ر آ ب 

داحمدخان  ي ، محمد عبده، محمد شلتوت، س د ي ابوز   همچو نصرحامد   ي مفسران   مثال،   ي برا   ؛ هم وجود دارد   ي . البته استثنائات دارند 

  ، 1395  د، ي ابوز ر.ك:  )   ندارند   ي ح ي شان تصر ي ات ا ي ا ح ي ب  ي ، به عدم تصل ي س ي ات مربوط به فرجام ع ي كه آ اند  بر آن   و...   ي هند 

(. بر  63 ـ52ص   ، 3ج   ، 1338،  ي ؛ هند 67 ـ52ص   ، 1379  شلتوت، ؛  261 ـ260ص   ، 3م، ج 1990  ، رضا   د ي رش ؛  278 ـ276ص 

ا  ي ست  ي دگاه مرسوم مسلمانان ن ي د د ي ات قرآن لزوماً مؤ ي اند كه يا آ ز قائل شده ي رمسلمان ن ي پژوهان غ قرآن   ي ل، برخ ي ن سب ي هم 

  ي (. البته مسئلة فرجام زندگ Marshal, 2013, p. 36; Parrinder, 1995, p. 105-121است )   ي ابهام و ناسازگار   ي دارا 

مسلمانان    ي ت در برابر باورها ي ح ي ة دفاع از مس ي بوده است كه داع   ي ان ي ح ي محل بحث مس   ي ة اسلام ي از همان قرون اول   ي س ي ع 

(.  Robinson, 1991, p. 107-108اند ) از جملة آنها بوده   ي موت ي و ت   ي دمشق   ي وحنا ي چون    يي ها ت ي اند. شخص را داشته 

مطرح شده است.    ي دار دامنه   ي ها بحث   ، ي س ي ات ع ي دگاه مرسوم مسلمانان در خصوص ح ي د   ي خ ي تار   ي ها نه ي دربارة زم 

(  Docetism)   ي ست ي دوست   ي ها ه ي سو   ي نساء را دارا   ة سور   157ة  ي « در آ لهَُم ْْشُبِّهَْْْكِن ْولََعبارت »   ي ن غرب ي از محقق   ي برخ 

ن نگرش  ي ب   ي اد ي اما اختلافات ز   ؛ نمود« ي بلکه انسان »م   ؛ قتاً انسان نبود ي ح حق ي دگاهشان، مس ي اند كه بر طبق د دانسته 

ا  ي   ي نسطور   ي ر باورها ي ز از تأث ي ن   ي مسلمانان(. برخ   ي ت از سو ي الوه   ي دگاه وجود دارد )از جمله، نف ي ن د ي و ا   ي قرآن 

يا برخي مسيحيان غنوصي ي گرا عت ي طب تك   ي شناس ح ي )مس   ي ت ي ز ي مونوف  به   ، دس ي ل ي مثل باس   ، انه(  اند  ان آورده ي م سخن 

 (Khalidi, 2001, p.13; Robinson, 1991, p. 110-111; Parrinder, 1995, 110-112 .)   

ق  ي ن تحق ي داشته است و چون ما در ا   ي ا ز بازتاب گسترده ي ن   ي ث اسلام ي در احاد   ، ي س ي ع  ي ن مسئلة فرجام زندگ ي هم 

عبارت    عه ي اصطلاح ش   در ث«  ي د. »حد ي نما ي م، ذكر چند نکته لازم م ي ا ن مسئله ي در خصوص هم   ي ث ي دنبال پژوهش حد به 

(  25ص   ، 1402  ، ي زنجان   ي ر ي شب   ؛ 52ص   ، 1ق، ج 1428  ، ي باشد )مامقان   ن ي معصوم   ر ي قول، فعل و تقر   تگر ي آنچه حکا است از  



           ،  48 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

.  ( 5 ـ3ق، ص 1428  لح، شود )صا ي نسبت داده م   خاتم   امبر ي كه به پ   ي ر ي تقر   ا ي سنت عبارت است از قول، فعل  و در نزد اهل 

گر  ي د   ي از معان   ي آگاه   ي سنت؛ برا اهل   ي شناس « طبق اصطلاح مرفوع » )   امبر ي به پ   ي بر اخبار منته   ازآنجاكه علاوه   اما 

در نزد    ز ي )مقطوع( ن   ن ي تابع   ا ي به صحابه )موقوف(    ي (، اخبار منته 100ص   ، ق 1408،  ي د ثان ي عه، ر.ك: شه ي »مرفوع« نزد ش 

  ي ( و در برخ 44ق، ص 1426  ، ي ؛ دهلو 11 ـ10ص   ، ق 1428)صالح،   شود ي م  ده ي نام  ث« ي سنت »حد از محدثان اهل  ي ا عده 

،  طحان   ؛ 50 ـ47ص   ، ق 1406الصلاح،  ؛ ابن 210 ـ208ص   ، ق 1428)صالح،    رد ي قرار گ   ز ي ن   استناد موارد ممکن است مورد  

  ي منته   ث ي است كه احاد   ي عام   ي پژوهش، معنا   ن ي در ا   ث ي مراد از حد   ، ( 45 ـ46ص   ، ق 1426  ، ي ؛ دهلو 101 ـ99ص   ، ق 1415

و بر    ي ل ي  ـتحل   ي ف ي با روش توص در پژوهش حاضر    ، ي ار . ب رد ي گ ي م   را دربر   ن ي ، اصحاب و تابع ، ائمة اطهار به رسول اكرم 

بر باور    ي قطع   ي دلالت   ي ث اسلام ي توان در احاد ي ا م ي آ كه    م ي ن مهم هست ي ا   ي درصدد بررس   ي ث ي ن حد ي اسناد و مضام   ي مبنا 

  ي ها نه ي زم   ي خ ي ن تار يي ن پژوهش درصدد تب ي رو ا ن ي سراغ گرفت؟ ازا   ي س ي ات و عدم مرگ ع ي ت مسلمانان به ح ي اكثر 

 ست.  ي ن   ي س ي ا عدم فوت ع ي فوت    ي خ ي ت تار ي ا روشن ساختن واقع ي   ي ث ي ن حد ي مضام 

ا  ي شتر آثار موجود،  ي ادشده نپرداخته است و ب ي جامع در موضوع    ي ث ي حد   ي به بررس   ي مستقل   ي تا كنون اثر پژوهش 

(، به  1393و گودرزوند در مقالة خود )   ي گان ي اند: گلپا ث را مدنظر قرار داده ي صورت گذرا احاد ا به ي اند  م ي ناظر به قرآن كر 

رفع    ي ق ي تطب  ي ق( به بررس 1438)   ي ا نامه ان ي پور در پا ان ي د ي حم   ؛ اند ث داشته ي به احاد   ي اند و توجه كمتر ر پرداخته ي تفاس 

  ؛ دارد   ي ان ي الاد ن ي ب   ي ق ي کرد تطب ي ( رو 1398)   ي اكرم   ؛ پرداخته است   ي ر قرآن ي در كتاب مقدس و تفاس   ي س ي حضرت ع 

قرار داده    ي ع ي ات ش ي شتر تمركزش را بر روا ي ( ب 1392نژاد ) ي نظر داشته و علو   ح ي شتر به رجعت مس ي ( ب 1395)   ي رضو 

( به  1387)   ي بوده و هوشنگ   ي و عرفان   ي ( توجهشان معطوف به آثار ادب 1401مبارز و همکارانش )   ي محمد   ؛ است 

 پرداخته است.   ي س ي شناسان در خصوص مسئلة ع دو تن از شرق   ي شناخت روش   ي ها بحث 

   ي ر قرآن ي در تفاس   ي س ي . فرجام ع 1

  ة سور   55و    46ات  ي اند از آ او اشاره دارند كه عبارت   ي به سرانجام زندگ   ي ات ي ، آ ي س ي ات مربوط به حضرت ع ي ان آ ي در م 

إِذْ قَالَ الُله يَا عِيسَى  فة » ي شر   ة ي ز دو آ ي ان ن ي ن م ي مائده. از ا   ة سور  117 ة ي نساء و آ   ة سور   159تا   157ات ي عمران، آ آل 

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الِله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ  ( و » 55عمران:  إِلَيَّ« )آل   وَرَافِعُكَ  مُتَوَفِّيكَ  إِنِّي 

( از  157« )نساء:  يَقِينًا   قَتَلُوهُ   وَمَا   الظَّنِّ  اتِّبَاعَ  إلِاّ   عِلْمٍ   مِنْ   بِهِ   لَهُمْ  مِنْهُ مَا   شَكٍّ  لَفِي   فِيهِ  اخْتَلَفُوا   الَّذِينَ  وَإِنَّ   لَهُمْ   شُبِّهَ  كِنْ وَلَ

  ة سور   55  ة ي « و »رفع« در آ ي »توف   ة ر دو واژ ي توان به تفس ي ن اختلاف مفسران را م ي شتر ي برخوردارند. ب   ي شتر ي ت ب ي اهم 

 م است:  ي نه به پنچ گروه قابل تقس ي ن زم ي ر مفسران در ا ي ، تفس ي كل طور عمران مربوط دانست. به آل 

کوتر  ي احتمالات را ن   ي و برخ   عمران پرداخته آل   ة سور   55  ة ي ژه آ ي و ات، به ي ر آ ي ان احتمالات موجود در تفس ي به ب   ي ا . عده 1

؛  238 ـ237، ص 8ق، ج 1420،  ي ؛ فخر راز 1034 ـ1031، ص 2ق، ج 1429،  ي س ي ؛ ق 83 ـ80، ص 3ق، ج 1422،  ي اند )ثعلب دانسته 

 (. Robinson, 1991, Chapter 12 & 13گر، ر.ك:  ي د   ي بند م ي تقس   ي ؛ برا 341، ص 1ق، ج 1416،  ي ض كاشان ي ف 
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عده 2 تفس ي د   ي ا .  در  دق ي گر  ا ي ر  آ ي ق  تفص ي ن  لزوم  عدم  به  قائل  و  كرده  توقف  )ابوز ل شده ي ات  ،  1395د،  ي اند 

 و...(.   ؛ 157، ص 7، ج 1383؛ دروزه،  403، ص 1ق، ج 1412د قطب،  ي ؛ س 278 ـ276ص 

  ي کسان ي ر  ي ر خود تعب ي ن قسم از مفسران در تفس ي هستند. ا   ي س ي مفسران قائل به عدم موت حضرت ع  ي . برخ 3

 ن قرارند: ي شتر آنها بد ي اند. ب معنا كرده   ي ات مربوطه را به وجوه مختلف ي نداشته و آ 

 ؛ ( 100، ص 4، ج 1384،  ي ؛ قرطب 451، ص 5ق، ج 1422،  ي اند )طبر « را به »برگرفتن و قبض« معنا كرده ي »توف   ي الف( برخ 

تأخ ي گر قائل به تقد ي د   ي ب( برخ  « مقدم است  ي ن معنا كه در واقع »رفع« بر »توف ي اند؛ بد ه ي ان آ ي ر در ب ي م و 

 ؛ ( 243، ص 1تا، ج ي ، ب ي ؛ سمرقند 305و    58 ـ57، ص 2، ج 1337،  ي ؛ جرجان 234 ـ236، ص 1336،  ي )كاشان 

 (. 280، ص 1تا، ج ي ، ب ي ط ي ؛ شنق 193، ص 1ق، ج 1428،  ي اند )خالد « را به خواب معنا كرده ي »توف   ي ا ج( عده 

شد    ي ، همچون متوف ي از و   ي و نبودِ خبر و اثر   ي س ي چراكه با رفعت ع   ؛ بودن«   ي « به »مانند متوف ي ل »متوف ي د( تأو 

 ؛ ( 237، ص 8ق، ج 1420،  ي )فخر راز 

،  ي عملك و رافعك عملك« )فخر راز   ي ن است: »متوف ي ه چن ي ر است و آ ي در تقد   ي عمران، محذوف آل   55  ة ي ه( در آ 

 ؛ ( 237، ص 8ق، ج 1420

،  ي اند )ثعلب را برداشت كرده   ي س ي ات ع ي عمران، ح آل   ة سور   46فة  ي ة شر ي « در آ كَهْلً »   ة ز با استناد به واژ ي ن   ي و( برخ 

 ؛ ( 353، ص 4، ج 1376؛ ابوالفتوح،  252، ص 1ق، ج 1415؛ خازن،  82، ص 3ق، ج 1422

،  1338،  ي )هند   است   رفته ا  ي از دن   ي ع ي گران به مرگ طب ي د   ن همچو   ي س ي حضرت ع كه    ز معتقدند ي مفسران ن   ي . برخ 4

 (. 261 ـ260، ص 3م، ج 1990د رضا،  ي ؛ رش 3، ص 8، ج 1353،  ي ؛ برقع 67 ـ52، ص 1379؛ شلتوت،  47 ـ31، ص 3ج 

  ي موس محمدبن مثال، از    ي ؛ برا اند برآمده   ي س ي حضرت ع   « رفع » و    « ي توف از »   ي عرفان   ي ر ي درصدد تفس هم    ي . مفسران 5

؛  82، ص 3ق، ج 1422،  ي ثعلب )   است   كرده معنا    ي ذ نفسان ي ال و لذا ي را به وفات از ام   « ك ي توفّ»م   ة نقل شده كه او واژ   ي واسط 

 (. 263 ـ262، ص 1388،  ي ؛ بقل 111، ص 1ق، ج 1419،  ي ؛ نخجوان 246 ـ245، ص 1تا، ج ي ، ب ي ر ي قش 

تفس  آ ي وجود اختلاف در    ي مسئله را برا   ي ث ي حد   ي ات مربوطه، ضرورت بررس ي ر و برداشت متفاوت مفسران از 

 كند.  ي آشکار م   ي در نگرش اسلام   ي س ي روشن از فرجام ع   ي ر ي به تصو   ي اب ي دست 

 ي س ي ع   ي ات ناظر به فرجام زندگ ي روا   ي بند . دسته ۲

شوند.   ي بند دسته   ي نوع دارند و لازم است كه به   ي ا تنوع گسترده  ي س ي ات ناظر به فرجام ع ي روا   ي مفاد و طرق سند 

 شوند: ي م م ي ث محتوا به چهار دسته تقس ي ات از ح ي ن روا ي ا   ي كل   طور به 

   ؛ كه صرفاً بر »عروج و رجعت« دلالت دارند   ي ات ي . روا 1

   ؛ « دلالت دارند ي س ي ن به قتل ع ي ق ي كه بر »عدم    ي ات ي . روا 2

   ؛ ا عدم مرگ« دلالت دارند ي كه بر »عدم قتل    ي ات ي . روا 3

 « دلالت دارند.  ي س ي كه بر »موت ع   ي ات ي . روا 4
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ث  ي ات متواتر و اخبار آحاد هستند. احاد ي م به روا ي ز قابل تقس ي ان ن ي و تعداد راو   ي لحاظ سندشناخت ن چهار محتوا، به  ي ا 

،  ي ؛ حل 93، ص 1ق، ج 1406ت لازم برخوردارند )ر.ك: صدر،  ي معتبرند و از حج   ي عه و سن ي متواتر در نزد هر دو مذهب ش 

  ي ت خبر واحد معتبر ي اما دربارة حج   ؛ ( 104 ـ103، ص 3تا، ج ي ر، ب ي ؛ ابوالنور زه 108تا، ص ي ؛ ابوزهره، ب 206ق، ص 1406

 است، دو نظر وجود دارد:   ي و عمل   ي ر از احکام فقه ي كه متعلَّق آن غ 

؛  188 ـ186ق، ص 1428، ي اند )فاضل لنکران ر آن حجت ي و هم در غ   ي ف فقه ي هم در احکام و تکال  ، ن اخبار ي . ا 1

 (؛ 79 ـ78، ص 1393ان اهور،  ي برنجکار و نصرت 

ان اهور،  ي ؛ برنجکار و نصرت 351ص   ، 10تا، ج ي ، ب ي ندارد )طباطبائ   ي ت ي حج   ي ر از احکام فقه ي . خبر واحد در غ 2

 (.  69 ـ77، ص 1393

  ش ي پ   يي محتوا   ي بند م ي شود. ما بحث را بر اساس تقس ي پژوهش آشکار م   يي نها   ي ر ي گ جه ي ن اختلاف درنت ي ت ا ي اهم 

 م كرد. ي خواه   ي صورت مستقل بررس ث موجود را به ي ك از اقسام، سند و دلالت احاد ي ل هر ي م و در ذ ي بر ي م 

 ي س ي ث ناظر به عروج و رجعت ع ي . احاد ۲ ـ1

ها و بازگشت او در آخرالزمان دلالت  از زمان   ي در زمان   ي س ي هستند كه صرفاً بر عروج ع   ي ث ي ن دسته، احاد ي نخست 

از مشتقات واژگان »رفع، عروج، نزول، هبوط، بعث    ، ن مضمون ي اشاره به ا   ي ث برا ي دارند. لازم به ذكر است كه در احاد 

 ادشده اشاره دارد. ي   ي ق، دو اصطلاح »عروج و رجعت« به دو معنا ي ن تحق ي در ا و  و...« استفاده شده است  

در خصوص عروج و رجعت    ي معنو   ي ، به تواتر ي عه و سن ي ل كثرت طرق نقل در منابع ش ي دل ن دسته به ي ث ا ي احاد 

 ادشده معتبرند. ي   ي ث در مجموع در معنا ي ن احاد ي جه، ا ي اند. درنت ده ي رس   ي س ي حضرت ع 

 عه ي ث ش ي الف( احاد 

او    سيزده هزار و سيزده فرشته از آسمان بر   رازد، ف را پرچم رسول خدا را ب   ]قائم[   و چون نقل شده است: »   . از امام صادق 1

 (. 671، ص 2، ج 1395  ، صدوق ) «  بودند، هنگامى كه بالا برده شد   با عيسى كه...    اند ي ان همان فرشتگان و آن ...  فرود آيد 

(  ي صفار )ثقة امام   محمد   از (  ي د )ثقة امام ي ول بن حسن محمدبن   از   ( ي م ثقة اما ) صدوق  ث ] ي ان حد ي راو   : ي سندشناس 

از امام    ( ي ثقة امام تغلب ) بن بان ا   از (  ي عثمان )ثقة امام بن بان ا   از (  ي ر )ثقة امام ي عم ي اب بن ا   از (  ي د )ثقة امام ي ز ي بن عقوب ي   از 

ق،  1418،  ي ح است )ر.ك: نجاش ي ادشده صح ي ث  ي آن، حد  ي اند و با نظر به اتصال سند ي ثقه و امام   ي [ همگ صادق 

 (. 57، ص 1، ج 1363،  ي ؛ طوس 326و    450  ، 354  ، 383  ، 389،  10ص 

  ؛ ... پاخاست در مسجد كوفه به   على بن از دنيا رفت، حسن   المؤمنين ر امي نقل شده است: »آن هنگام كه    . از امام باقر 2

 (. 457، ص 1ق، ج 1407،  ي ن ي م در آن عروج نمود« )كل ي مر بن ي س ي كرد كه... ع به خدا در شبى وفات  ...    سپس فرمود: 

( و  ي محمد )ثقة امام ( از احمدبن ي يحيى )ثقة امام ( از محمدبن ي )ثقة امام   ي ن ي كل ث ] ي ان حد ي راو   : ي سندشناس 

( از  ي حمزه )ثقة امام ( از ابى ي محبوب )ثقة امام ابن   از   ي ( همگ ي زياد )ثقة امام بن ( از سهل ي محمد )ثقة امام بن على 
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ق،  1418،  ي ح است )ر.ك: نجاش ي ادشده صح ي ث  ي آن، حد   ي اند و با نظر به اتصال سند ي ثقة امام   ي [ جملگ جعفر ي اب 

 (. 96ق، ص 1417،  ي ؛ طوس 377و    353  ، 260  ، 185،  115  ، 81ص 

 سنت ث اهل ي ب( احاد 

چون    ي س ي اتفاق خواهد افتاد كه ع   ي زود نقل شده است: »قسم به آنکه جانم به دست اوست! به   امبر اكرم ي . از پ 1

 (. 89، ص 4ق، ج 1410،  ي كشد و...« )بخار ي شکند و خوك را م ي ب را م ي پس صل   ؛ شود ي عادل بر شما نازل م   ي ا دهنده حکم 

د  ي سع بن ث ي از ل   )ثقه(   د ي سع بن بة ي ت ق )ثقه، حافظ( از    ي بخار ث ] ي ان حد ي ث متصل است و راو ي سند حد   : ي سندشناس 

[ در  از رسول خدا   ( ي ره )صحاب ي هر ي د از اب ي كه شن (  ي هان بزرگ، تابع ي ب )از فق ي مس ن اب   از   )ثقه(   شهاب ن اب   از   )ثقه( 

،  ي اعتبار است )ر.ك: عسقلان   ة ت درج ي ن در نها ي برخوردارند. بنابرا   يي گاه والا ي سنت از وثاقت و جا اهل   ي شناس رجال 

 (. 680و    506  ، 468  ، 464  ، 454  ، 241ق، ص  1406

  م ي فرزند مر   ي س ي مگر آنکه ده نشانه باشد: ... و نزول ع   ، شود ي امت برپا نم ي نقل شده است: »ق   امبر اكرم ي از پ .  2

 . ( 32، ص 2ق، ج 1409،  ي )طبران و...«  

هارون  ابن  از   )صدوق(   ب ي شع ابن   )ثقه، حافظ( از  ي ث ]طبران ي ان حد ي ث متصل است و راو ي سند حد   : ي سندشناس 

د  ي كه شن   ، ( ي )صحاب   اسقع واثلةبن   از   )مقبول(   ي مرو حضرم ع   از   عمرو )ثقه( ي اب ابن   از   منصر )صدوق( بن صدقة   از   )صدوق( 

ث معتبر و حسن است )ر.ك:  ي ن، حد ي عبدالل كه مقبول است. بنابرا اند، مگر عمروبن ا صدوق ي ثقه    [ از رسول خدا 

ق،  1406،  ي ؛ عسقلان 319، ص 8، ج 1393حبان،  ؛ ابن 919، ص 3ق، ج 1402؛ ابوزرعه،  310، ص 4ق، ج 1406عماد،  ابن 

؛ صدوق،  218، ص 1ق، ج 1404؛ صدوق،  218، ص 1376ث مشابه، ر.ك: صدوق،  ي احاد   ي ؛ برا 595و    579  ، 424ص  

،  ي ؛ بخار 665، ص 4، ج 1374،  ي ؛ بحران 158، ص 1ق، ج 1404،  ي ؛ قم 175، ص 1، ج 1389،  ي اش ي ؛ ع 428ق، ص 1416

،  5ق، ج 1422،  ي ؛ طبر 153ص   ، 15ق، ج 1416حنبل،  ؛ ابن 915، ص 2ق، ج 1412؛ مسلم،  401، ص 5ق، ج 1410

 (. 1112، ص 4ق، ج 1419حاتم،  ي اب ؛ ابن 82، ص 3ق، ج 1422،  ي ؛ ثعلب 449ص 

 ي ج( بررس 

 ر را استنباط كرد: ي ج ز ي توان نتا ي ادشده م ي ث  ي احاد   ي با بررس 

( بر عروج و رجعت حضرت  30:  24  ي ؛ مت 19:  16ان )ر.ك: مرقس  ي ح ي همگام با مس   ي عه و سن ي ث ش ي ن احاد ي . ا 1

 نظر دارند.  اتفاق   ي س ي ع 

ب ممکن است  ي اند. بله، عدم تصل نگفته   ي چ سخن ي اً و اثباتاً ه ي ا فوت آن حضرت نف ي ث دربارة قتل  ي ن احاد ي . ا 2

را م ي از عبارت »و صل   ي برداشت  ابن 89، ص 4ق، ج 1410،  ي شکند« باشد )ر.ك: بخار ي ب    ، 15ق، ج 1416حنبل،  ؛ 

 ب ندارد. ي به عدم تصل   ي ح ي ن عبارت تصر ي حال ا ن ي باا   ؛ ( 153ص 

)نظر    ي س ي اند: الف( قتل ع ن دسته با چهار احتمال مختلف قابل جمع ي ث، ا ي ن احاد ي ا   ي . با توجه به چهارچوب مضمون 3

 . ي دار ي شان در ب ي ات و عروج ا ي د( ح   ؛ شان در حال خواب ي و عروج ا   ي س ي ات ع ي ج( ح   ؛ ي س ي ع   ي ع ي ب( مرگ طب   ؛ ل( ي اناج 
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   ي س ي ع   ۀ ان دربار ي هود ي قن  ي ث ناظر به گمان نامت ي . احاد ۲ ـ۲

احاد   ي برخ  به تصور  ي بلکه به    ؛ كنند ي نم   يي گشا نکته   ح ي ماً در خصوص فرجام مس ي ث مستق ي از  ان  ي هود ي ك معنا 

د  ي دا نکردند و در شك و ترد ي ن پ ي ق ي   ي س ي ان به كشته شدن حضرت ع ي هود ي كنند كه  ي ان م ي باره اشاره دارند و ب ن ي درا 

ن به  ي بنابرا   ؛ اند ان شده ي ه به هم ب ي شب   ي با عبارات   ي ث متعدد ي فتاد. احاد ي ن اتفاق ن ي ا ا ي را كشتند    ي س ي ا ع ي بودند كه آ 

 م. ي كن ي ند، بسنده م ث معتبرتر ي گر احاد ي ث كه از د ي نقل دو حد 

 ث ي الف( احاد 

كه گمان  گونه ن آن ي ق ي ( گفته است: به 157« )نساء:  وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ة » ي ر آ ي عباس نقل شده است كه در تفس از ابن   . 1

 (. 1111، ص 4ق، ج 1419حاتم،  ي اب كردند، او را نکشتند )ابن ي م 

حاتم )ثقه، حافظ(  ي اب اند از: ابن ث عبارت ي ان حد ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

عباس  ن اب   طلحه )صدوق( از ي اب بن ي ل ع   صالح )صدوق( از بن ةْيْعاوْمْ  از   ابوصالح )مقبول(   ثقه( از   ، س ي ادر پدرش )ابن   از 

ن موقوف است و ازآنجاكه امکان اجتهاد او وجود دارد، قابل  ي بنابرا   ؛ شود ي م   ي عباس منته ث به ابن ي ن حد ي (. ا ي )صحاب 

 (. 538و    402  ، 309  ، 308ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 432، ص 3، ج 1390،  ي ست )ر.ك: عسقلان ي استناد ن 

(،  157« )نساء:  اتِّبَاعَ الظَّنِّ  مَا لَهُمْ بِهِ منِْ عِلْمٍ إلِّار قول خداوند متعال » ي ده شده است كه در تفس ي شن   ي . از حسن بصر 2

 (. 1111، ص 4ق، ج 1419حاتم،  ي اب بود از جانب آنان )ابن   ي بلکه گمان   ؛ گفت: نفس آنان از آن قتل مطمئن نبود ي م 

  پدرش از   حاتم از ي اب اند از: ابن ان آن عبارت ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

(.  ي )ثقه، تابع   ي حسن بصر   د از ي كه شن   الصلت )صدوق( ي اب ثقه( از ابن   ، ي الس ي ابوداود )ط   از   عمران )صدوق( بن بدالل ع 

ست  ي ط استناد را ندارد، قابل استدلال ن ي پس مقطوع است و ازآنجاكه شرا   ؛ شود ي م   ي منته   ي ادشده به تابع ي ث  ي حد 

 (. 316و    258  ، 250  ، 160ق، ص 1406،  ي )ر.ك: عسقلان 

 ي ب( بررس 

 ر اشاره كرد: ي ج ز ي توان به نتا ي ث م ي ن دسته از احاد ي با توجه به مفاد ا 

نساء هستند. از    ة مبارك   ة سور   157  ة ي از آ   ي ر بخش ي اند و تفس ان شده ي سنت ب ادشده تماماً در منابع اهل ي ث  ي . احاد 1

 نقل نشده است.   ي ن مضمون ي عه ظاهراً چن ي آنها قائل شد. در منابع ش   ي توان برا ي نم   ي ز چندان وثاقت ي ن   ي نظر اعتبار سند 

 هود(.  ي ن به قتل )ناظر به باور  ي ق ي ( و عدم  ي ن )اِخبار از امر خارج ي ق ي محتمل است: عدم قتل به   ي كل   ي . در نگاه نخست، دو معنا 2

  ي شناخت بلکه ناظر به حالت معرفت   ؛ ستند ي ت ن ي از اصل واقع   ي ت ي ان روا ي ث درصدد ب ي ن احاد ي دوم، ا   ي . بر طبق معنا 3

نکه موجبات  ي ان پس از ا ي هود ي گر، طبق خوانش دوم،  ي د عبارت هستند. به   ي ناصر   ي سا ي ان دربارة سرنوشت ع ي هود ي 

 ر. ي ا خ ي جة مطلوب منجر شد  ي داتشان به نت ي ا تمه ي دند كه آ ي ن نرس ي ق ي ت به  ي را فراهم كردند، در نها   ي س ي ب ع ي تصل 

صورت مطلق  به   ي س ي د عدم قتل ع يي تأ   ي معنا ات لزوماً به ي ن روا ي توان گفت كه ا ي . بر طبق خوانش نخست، م 4

 ده باشد.  ي ان« به قتل نرس ي هود ي دست  »به   ي س ي ن است كه ع ي ك احتمال ا ي بلکه    ؛ ست ي ن 
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 سازگارند.   ح ي مس   ي س ي ادشده با احتمالات چهارگانه در باب سرانجام ع ي ث  ي ، احاد 4و    3ج  ي . با توجه به نتا 5

 « ي س ي ث ناظر به »زنده بودن ع ي . احاد ۲ ـ۳

دهند، ناظر به عدم قتل  ي را به خود اختصاص م   ي س ي ها در خصوص فرجام ع ن حجم بحث ي شتر ي ث كه ب ي احاد   ي برخ 

از آنها    ي . بعض 1اند:  م ي ات، خود به سه گروه قابل تقس ي ن دسته از روا ي در هنگام عروج هستند. ا   ي س ي ا عدم مرگ ع ي 

. در  3 ؛ اعم اشاره دارند و آن عدم مرگ است  يي گر به معنا ي د  ي . برخ 2 ؛ كشته نشد  ي س ي ند كه ع ي گو ي صراحت م به 

در هنگام عروج را از آنها استنباط كرد.   ي س ي توان زنده بودن ع ي هستند كه م   ي اشارات   ي ث حاو ي احاد   ي ت، برخ ي نها 

 م. ي ده ي صورت مجزا مورد بحث قرار م ث مربوطه را به ي ، احاد ي مضمون   ي ها ن تفاوت ي واسطة ا ن جهت، به ي از ا 

 ث عدم قتل ي الف( احاد 

  ي ا اران خود وعده ي خود رفع داد، با    ي سو كه خداوند او را به   ي در آن شب   ي س ي ع نقل شده است:    امام باقر . از  1

گاه از  آن   ؛ داخل كرد   ي ا كه دوازده مرد بودند. آنها را به خانه ي درحال   ؛ گذاشت. پس به هنگام غروب گرد هم آمدند 

  ي سو مرا به   فرمود كه همانا او الساعه   ي بر من وح گفت: خداوند  و    كه در گوشة خانه بود، سر از آب برون آورد   ي ا چشمه 

و كشته    افتد   از من بر او   ي كه شبح   شما حاضر است   ن ي كدام   پس   ؛ دارد ي نگاه م هود پاك  ي و مرا از    بالا خواهد برد خود  

تو همان  :  گفت   ي س ي ! ع لل ا روح   ي ا   ، م گفت: من حاضر   ان از آن   ي جوان   ؟ رتبه شود با من هم تا    برود ب  ي بر صل   شده، 

ر كردند. آن  ي ش رفع داد... . آن جوان... را دستگ ي خو   ي سو خانه به   ة را از گوش   ي س ي ع   د خداون   .. . بعد از آن، . ي هست 

 (. 103، ص 1ق، ج 1404،  ي ب رفت )قم ي جوان كشته شد و بر صل 

ن قرار است:  ي بد   ي ع ي ق ش ي ذكر شده است. طر   ي عه و سن ي ث با دو سند متفاوت در منابع ش ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

اعين )ثقه،  بن ( از حمران ي صالح )ثقه، امام بن عمير از جميل ي اب ( از ابن ي ( از پدرش )ثقه، امام ي ابراهيم )ثقه، امام بن على 

ح  ي جه صح ي درنت   ؛ اند قلمداد شده   ي عه، ثقه و امام ي ش   ي اند و در منابع رجال ان متصل ي راو   ي . تمام ( از امام باقر ي امام 

 (. 1412، ص 1، ج 1363،  ي ؛ طوس 260و    127  ، 16ق، ص 1418،  ي است )نجاش 

صدوق،  )   منهال   از (  ي ثقه، تابع )   اعمش   از (  ه )ثق   ه ي ابومعاو   از (  ه ثق )   ابوسائب   از   ي طبر   سنت: منابع اهل   ي سندشناس 

شود  ي ث موقوف محسوب م ي ن حد ي (. ا 622ص   ، 22ق، ج 1422،  ي عباس )طبر ن اب   از (  ي ثقه، تابع ) ر  ي جب دبن ي سع   از (  ي تابع 

صورت    ي ز حذف راو ي اند و در سند ن ان آن ثقه ي ن راو ي و چون اِخبار از گذشته است، اجتهاد در آن راه ندارد. همچن 

ث معتبر خواهد بود  ي ن حد ي كرده است، ا ي كتاب نقل خبر نم عباس از اهل  ن اگر اثبات شود كه ابن ي نگرفته است. بنابرا 

 (. 547و    475  ، 254  ، 245  ، 234ق، ص 1406،  ي )عسقلان 

حق  ه  خدا را ب   ، كشتن عيسى گرفتند به  ان تصميم  ي هنگامى كه يهود نقل كرده است: »...   . فضّال از امام رضا 2

 . ( 105تا، ص ي ، ب ي رفعت داد« )راوند سوى خود  ه خدا او را ب و  از كشته شدن نجات يافت    ، پس   . ما قسم داد 

(  ي كمح )ثقه، امام بن از ا   ( ي امام   ه، )ثق   ي ث: راوند ي عه ذكر شده است. سند حد ي ث در منابع ش ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

(  ي رامام ي غ   ه، )ثق   ي محمد كوف ابن   از (  مجهول )   بکران نقاش ابن   از   صدوق   ( از ي )ثقه، امام   د ي ( از مف ي )ثقه، امام   ي ست ي از دور 
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افت نشده  ي   ي ف ي بکران توص . از ابن از امام رضا (  ي رامام ي ه، غ )ثق   پدرش   از (  ي رامام ي ه، غ )ثق   فضال بن حسن بن ي عل   از 

؛  502، ص 5ق، ج 1401،  ي ؛ افند 5، ص 4، ج 1390،  ي ف دانست )ر.ك: خوانسار ي د ضع ي ث را با ي ن حد ي است. بنابرا 

 (. 399و    257  ، 94  ، 34ق، ص 1418،  ي ؛ نجاش 419، ص 1373،  ي طوس 

ا  ي را آگاه كرد كه از دن   م ي مر بن ي س ي كه خداوند ع   ي د كه گفت: همانا هنگام ي معقل از وهب شن . عبدالصمدبن 3

برود، امر بر آنان   ي س ي سراغ ع هود به ي ش از آنکه ي رود، از مرگ به جزع و اضطراب افتاد... . چون صبح شد...، پ ي م 

ختند. پس  ي آو  ، خواستند مصلوبش كنند ي كه م  ي ا نکه او را بر چوبه ي تا ا  ؛ مشتبه شد و فرد مشتبه را گرفتند و بستند... 

 (. 651، ص 7ق، ج 1422،  ي كشتند )طبر   ، شان مشتبه شد ي ان آن را كه برا ي هود ي را به نزد خود بالا برد و    ي س ي خداوند ع 

  ي از مثن   ( حافظ   ه، ثق )   ي اند از: طبر ث عبارت ي ن حد ي ان ا ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

  . ( ي ه، تابع )ثق  هب و  از  ( صدوق )  معقل بدالصمدبن ع از ( صدوق )  م ي عبدالکر بن ل ي از اسماع صدوق(   ، ي طاحون )  اسحاق  از )مجهول( 

،  ي ست )ر.ك: عسقلان ي جه قابل استناد ن ي درنت   ؛ مجهول وجود دارد   ي ث فرد ي آن، در سند حد بر  ادشده مقطوع است و علاوه  ي سند  

 (. 585و    356  ، 108ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 219ص   ، 1و ج   ؛ 103، ص 3ق، ج 1433،  ي ن ي ؛ جو 100، ص 5، ج 1390

ن هنگام خداوند  ي قتل برسانند... . در ا را به   ي س ي ان متفق شدند تا ع ي هود ي عباس نقل شده است: ...  . از ابن 4

از همان روزنه به آسمان    ي س ي در سقف داشت و ع   ي ا كند كه روزنه   ي را وارد منفذ   ي س ي ل را مأمور كرد تا ع ي جبرئ 

گفتند، دستور داد تا وارد  ي طانوس م ي ارانش كه به او ط ي از    ي ک ي به    ، ان ي هود ي س  ي رئ   ، هودا ي ن  ي ن ح ي بالا رفت. در هم 

ن هنگام،  ي افت! ... در ا ي را ن   ي س ي طانوس وارد منفذ شد، ع ي كه ط   ي قتل برساند. هنگام را به   ي س ي منفذ شود و ع 

ان گمان كردند  ي هود ي طانوس از منفذ خارج شد،  ي كه ط   ي درآورد. هنگام   ي س ي طانوس را به ظاهر ع ي خداوند متعال ط 

 (. 409، ص 3ق، ج 1422،  ي )ثعلب ب بردند  ي قتل رساندند و بر صل اشتباه به  است. پس او را به    ي س ي كه او ع 

  كلبي )ثقه، حافظ( از    ي اند از: ثعلب ان آن عبارت ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا  : ي سندشناس 

ضعف    ي ، دارا ي بودن كلب   ي ل راو ي دل ث فوق موقوف و سند آن به ي . حد عباس ابن  )ثقه( از صالح  بي ا  از  )متهم به كذب( 

ث مشابه، ر.ك: صدوق،  ي احاد   ي ؛ برا 479و    203ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 435ص   ، 17ق، ج 1405،  ي است )ر.ك: ذهب 

 (. 653ص   ، 7و ج   447، ص 5ق، ج 1422،  ي ؛ طبر 224، ص 1، ج 1395؛ صدوق،  219، ص 1ق، ج 1404

 ث عدم مرگ ي ب( احاد 

  ي س ي اما از ع   ؛ امبر وجود دارد... ي ن امر چهار سنت از چهار پ ي ت كرده است: »در صاحب ا ي روا  ر از امام باقر ي . ابوبص 1

 . ( 326، ص 1، ج 1395ند مرده است و حال آنکه نمرده است« )صدوق،  ي گو ي آن است كه م 

(  ي اند از: صدوق از پدرش )ثقه، امام ث عبارت ي ان حد ي عه ذكر شده است. راو ي ث در منابع ش ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

بصير  بي ا   از (  ي رامام ي غ ،  )ثقه   داود بن مان ي سل   ( از ي )ثقه، امام   ي س ي ع محمدبن   ( از ي )ثقه، امام   ي ر ي حم د از عبدالل  ي ول ابن   و از 

ث موثق خواهد بود )ر.ك:  ي ن حد ي است، بنابرا   ي رامام ي داود غ بن مان ي نکه سل ي با توجه به ا   . از امام باقر   ( ي ه، امام )ثق 

 (. 441و    333  ، 261  ، 219  ، 184ق، ص 1418،  ي نجاش 
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ن و آسمان  ي ن زم ي آسمان برده شد و در ب   ي سو ( زنده به ي س ي نقل كرده است: »... او )ع   . فضّال از امام رضا 2

 (. 215، ص 1ق، ج 1404سپس به آسمان برده و روحش به او برگردانده شد... )صدوق،    ؛ د ي قبض روح گرد 

اسحاق طالقاني  اند از: صدوق از ابن ث عبارت ي ان حد ي عه ذكر شده است. راو ي ث در منابع ش ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

ث  ي ، حد ي رامام ي ان غ ي جهت وجود راو . به فضال از پدرش از امام رضا بن حسن بن كوفي از علي محمد  ( از ابن ي )ثقه، امام 

 (. 359، ص 6ق، ج 1414،  ي شود )ر.ك: نماز ي م   ي ادشده موثق تلق ي 

وفات در    ، ( نقل شده است كه گفت: مراد 55عمران:  )آل   إِنِّي مُتَوَفِّيكَ« ع دربارة فرمودة خداوند متعال » ي . از رب 3

هود فرمود:  ي د: رسول خدا به  ي گو ي م   ي كه خواب بود، رفع داد. حسن بصر ي را درحال   ي س ي خواب است و خداوند ع 

 (. 448، ص 5ق، ج 1422،  ي شما باز خواهد گشت )طبر   ي سو امت به ي ش از روز ق ي بلکه او پ   ؛ نمرده است   ي س ي همانا ع 

  اسحاق   از   ي از مثن   ي اند: طبر ب ي ن ترت ي ان آن بد ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

ادشده مقطوع محسوب  ي ث  ي . بخش نخست حد ( ي ، تابع )صدوق   ع ي رب   از   ( صدوق )   از پدرش )صدوق(  جعفر  ي اب بن از ا 

(. علاوه بر  167ق، ص 1428ث مرسل است )صالح،  ي ن حد يي ست و بخش دوم از مراتب پا ي شود و قابل استناد ن ي م 

و    298  ، 205ق، ص 1406،  ي ضعف است )ر.ك: عسقلان   ي ن سند دارا ي مجهول قرار دارد. بنابرا   ي ن، در سند آن فرد ي ا 

،  ي ؛ صنعان 60ق، ص 1404،  ي ؛ جزائر 354ص   ، 2و ج   327، ص 1، ج 1395ث مشابه، ر.ك: صدوق،  ي احاد   ي ؛ برا 629

 (. 208، ص 2ق، ج 1410سعد،  ؛ ابن 171، ص 1ق، ج 1411

 ي ث استنباط ي ج( احاد 

  كسى غسل نداده است   را جز عيسى   دانى مريم آيا نمى ...    فرمودند:   د: ... امام صادق ي گو ي عمر م بن . مفضل 1

 (؟! 159، ص 3ق، ج 1407،  ي ن ي )كل 

از    يي ح ي از محمدبن   ي ن ي ب است: كل ي ن ترت ي عه ذكر شده است. سند آن بد ي ث در منابع ش ي ن حد ي ا  : ي سندشناس 

( از  ي سالم )ثقه، امام بن )ثقه، از اصحاب اجماع( عبدالرحمن   ي نصر بزنط ي اب ( از ابن ي )ثقه، امام   ي س ي ع محمدبن احمدبن 

ن دو  ي از ا  ي اما كسان   ؛ اختلاف وجود دارد   و مفضل  . در وثاقت عبدالرحمن ( از امام صادق ي عمر )ثقه، امام بن مفضل 

د اول،  ي ؛ شه 326ق، ص 1418،  ي ؛ نجاش 24، ص 1، ج 1363،  ي كنند )ر.ك: طوس ي اند كه جز از ثقه نقل نم نقل كرده 

 (. 81و    75ق، ص 1418،  ي ح دانست )ر.ك: نجاش ي ادشده را صح ي ث  ي توان حد ي جه م ي (، درنت 49، ص 1ق، ج 1419

( نقل شده است كه  159« )نساء:  لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ   وَإِنْ مِنْ أَهلِْ الْکِتَابِ إِلّا»   ة ي ر آ ي عباس دربارة تفس . از ابن 2

 (. 664، ص 7ق، ج 1422،  ي است )طبر   م ي مر بن ي س ي ش از موت ع ي گفت: مراد پ 

  از (  ه )ثق بشار  بن ا از    ي اند از: طبر ان آن عبارت ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

ت  ي ن روا ي عباس. ا بن ا   از   ر ي جب دبن ي ع س   از (  ه )ثق   ن ي حص ي اب   از (  ه ثق   ، ي ان ثور ي سف )   ان ي ف س از  (  ه ثق   ، ي العنبر )   بدالرحمن ع 

ان شده  ي عباس ب صرف است، ممکن است بر اساس اجتهاد شخص ابن   ي ر ي ث تفس ي ك حد ي موقوف است و ازآنجاكه  

 (. 469و    351  ، 244ق، ص 1406،  ي باشد. پس قابل استناد نخواهد بود )ر.ك: عسقلان 
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 ي بررس   )د 

 ر را استنباط كرد: ي ج ز ي توان نتا ي ادشده م ي ث  ي از مفاد احاد 

بر    ي برخ   ؛ سازگار باشد   ي س ي تواند با مرگ ع ي كنند كه م ي ث صرفاً عدم قتل را مطرح م ي ن احاد ي از ا   ي . برخ 1

بسا ناظر به  ، چه يي ها با استنباط   ي و برخ   ؛ ز هست ي ن   ي قتل و   ي ناف   ي ق اول ي طر عدم مرگ حضرت دلالت دارند كه به 

 در هنگام عروج باشند.   ي س ي ات حضرت ع ي ح 

 در هنگام عروج است.   ي س ي د، عدم قتل / مرگ حضرت ع ي آ ي دست م به   ي طور كل ث به ي ن گروه از احاد ي . آنچه از ا 2

 . 1و ج   2، ب 1، ب 1الف ث  ي ن دسته معتبرند: حد ي ث ا ي ان احاد ي ث از م ي تنها چهار حد   ، ي . از نظر سندشناخت 3

در    ي س ي ن صورت كه ع ي بد   ؛ كند ي جمع م   ي س ي ن دو قول مرگ و عدم مرگ ع ي ب   ي نحو به   2ث ب ي . حد 4

 بازگشت.   ي مرگ بر او عارض شد و سپس باز به زندگ   ، ر ي اما در مس   ؛ هنگام عروج زنده بود 

كه    ، قبض روح كامل   ي معنا نه توفا به   ، داند ي را توفا در هنگام خواب م   ي س ي ع   ي مراد از توفا   3ث ب ي . حد 5

 است(.   ي مشکل سند   ي ث دارا ي مترادف با مرگ است )حد 

با فرض    1در هنگام عروج دانست؛ جز آنکه ج   ي س ي ات ع ي ر به ح ي توان با واسطه، مش ي را م   2و ج   1ث ج ي . احاد 6

 ز سازگار است. ي ن   م ي غسل مر   ي و سپس زنده شدنش برا   ي س ي مرگ / قتل ع 

 ي س ي ات ناظر به موت ع ي . روا ۲ ـ4

ن واسطه، با  ي ح دارند و بد ي ش از عروج تصر ي پ   ي س ي هستند كه به مرگ ع   ي ا ث آن دسته ي ن احاد ي زتر ي برانگ چالش 

 ستند. ي است، سازگار ن   ي س ي از عدم قتل / مرگ ع   ي باور مرسوم مسلمانان كه حاك 

 ث مرتبط ي الف( احاد 

راندم  ي ن است كه من تو را م ي ( نقل شده است: مراد ا 55عمران:  « )آل إِنِّي مُتَوَفِّيكَ»   ة ي ر آ ي عباس در تفس . از ابن 1

 (. 661، ص 2ق، ج 1419حاتم،  ي اب )ابن 

 ث.  ي دوم احاد   ة ت اول از دست ي ر.ك: سند روا   : ي سندشناس 

كه خداوند    ي افت تا هنگام ي سه ساعت از روز را وفات    م ي مر بن ي س ي منبه نقل شده است كه گفت: ع بن . از وهب 2

سپس او را زنده    ؛ راند ي را هفت ساعت از روز م   ي س ي كنند كه خداوند ع ي ان گمان م ي خود بالا برد و نصران   ي سو او را به 

 (. 89، ص 5ق، ج 1435،  ي شابور ي كرد )حاكم ن 

ترت ي سنت ذكر شده است. سند آن بد ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس    از   ي شابور ي ب است: حاكم ن ي ن 

. علاوه بر  هب و   از   ف( ي )ضع   از پدرش ث(  ي الحد )متروك   س ي ادر ابن   از (  ه )ثق   براء ابن   از (  ثقه )   ي ن ي محمد اسفرا بن حسن 

ب  ي ؛ خط 189، ص 1، ج 1382،  ي ست )ر.ك: سمعان ي جه قابل استناد ن ي ادشده مقطوع است. درنت ي ث  ي ، حد ي ضعف سند 

 (. 97ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 668، ص 2، ج 1382،  ي ؛ ذهب 296، ص 1ق، ج 1417،  ي بغداد 
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م و سپس تو را بالا  ي چشان ي به تو مرگ را م   ي عن ي ك«  ي الاحبار نقل شده است كه او گفت: »متوفّ. از كعب 3

عساكر،  ابن ) خت و بالا برد  ي سپس او را برانگ   ؛ راند ي را م   ي س ي م. از وهب نقل شده است: خداوند سه روز ع ي بر ي م 

 (. 470ص   ، 47ق، ج 1415

حافظ(    ه، ثق عساكر ) ن اب ب است: ي ن ترت ي سنت ذكر شده است. سند آن بد ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

)   از   وهب   از   دريس ا   از (  )مجهول سحاق  ا   از  م كعب  در  راو ي ثقه(.  سند  ي ان  و  ي ان  است  مجهول  اسحاق  ادشده، 

ن،  ي (. علاوه بر ا 209ق، ص 1428ات شهرت دارد )صالح،  ي ل ي ت اسرائ ي الاحبار به روا و كعب   ، ف ي سنان ضع بن س ي ادر 

 (. 461ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 475، ص 1ق، ج 1403،  ي وط ي ست )ر.ك: س ي ث فوق مقطوع است و قابل استناد ن ي حد 

 ي ب( بررس 

 ر را استنباط كرد: ي ج ز ي توان نتا ي ادشده م ي ث  ي از احاد 

 دارند.   ي اً مشکل سند ي ثان   ؛ اند سنت آمده ن دسته، اولًا فقط در منابع اهل ي ث ا ي . همة احاد 1

ن امر چگونه  ي نکه ا ي ان ا ي اما از ب   ؛ مرگ را تجربه كرده است   ي س ي كند كه حضرت ع ي ح م ي ث نخست تصر ي . حد 2

 رت دارد. ي ( مغا 2سوم )ج   ة عباس در دست ث با ظاهر گفتة ابن ي ن حد ي اتفاق افتاده، ساكت است. ا   ي ط ي و در چه شرا 

همه،  ن ي ان دارد، مرگ است. باا ي كه به باور نصران   ي ا با توجه به اشاره   ، ث دوم ي « در حد ي . ظاهراً مراد از »توف3ّ

ل  ي ان نسبت داده شده، نه در اناج ي مدت هفت ساعت« به نصران به   ي س ي ث در خصوص »فوت ع ي ن حد ي آنچه در ا 

  ؛ ن مرگ چگونه و در چه زمان واقع شده، ساكت است ي نکه ا ي ن دربارة ا ي ان است. همچن ي ح ي آمده و نه باور عموم مس 

 ب است. ي ان در خصوص تصل ي ح ي از احتمال استنباط كرد كه ناظر به باور مس   ي توان با كسر ي اگرچه م 

د و سپس به نزد خدا بالا رفت. در  ي مزة مرگ را چش   ي س ي ح شده است كه حضرت ع ي ث سوم تصر ي . در حد 4

راند و سپس به  ي مدت سه روز م را به   ي س ي منبه نقل شده است كه خداوند حضرت ع بن از وهب   ي ز نقل قول ي ادامه ن 

 رت دارد. ي مغا   ، ن از وهب نقل شد ي ش ي ث پ ي ان سازگار است. البته با آنچه در حد ي ح ي نزد خود عروج داد كه با باور مس 

 ي ر ي گ جه ي نت 

دارند.    ن مسئله اشاره ي به ا   ي ات ي ز آ ي ار است و در قرآن ن ي ت بس ي ت حائز اهم ي ح ي در مس   ي س ي حضرت ع   ي مسئلة فرجام زندگ 

كشته    ي س ي نکه ع ي اند به ا دانند و قائل ي را مخالف با متن قرآن م   ي س ي ب ع ي ان به تصل ي ح ي شتر مفسران مسلمان باور مس ي ب 

ان، در  ي ن م ي ات بود و در موعد مقرر دوباره باز خواهد گشت. در ا ي د ح ي به آسمان عروج كرد كه همچنان در ق   ي نشد و در حال 

وجود دارد و    ي ن آنها ناسازگار ي اما ب   ؛ اند پرداخته   ي س ي ع   ي م كه به فرجام زندگ ي مواجه   ي ز با موارد متعدد ي ن   ي ات اسلام ي روا 

 از آنها قابل استنباط است.   ي س ي و عروج ع   ي دار ي ات، ب ي . ح 4ات، خواب و عروج؛  ي . ح 3. قتل و عروج؛  2. مرگ و عروج؛  1

)دستة سوم( اشاره    ي س ي تنها به عروج و رجعت )دستة اول( و عدم قتل / مرگ حضرت ع   ، عه ي ش   ي ث ي در منابع حد 

ان موارد  ي ش از عروج )دستة چهارم( وجود ندارد. از م ي ا مرگ پ ي هود )دستة دوم(  ي د ي ناظر به ترد   ي شده است و مفاد 
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ث ناظر به عدم مرگ / قتل، اخبار  ي است و احاد   ي متواتر معنو   ي س ي ث مربوط به عروج و رجعت ع ي ز احاد ي موجود ن 

توان  ي برخوردارند. در مجموع م   ي ( از اعتبار سند 1و ج   2، ب 1، ب 1ث )الف ي ن آن تنها چهار حد ي هستند كه از ب   ي آحاد 

  ي ر از احکام فقه ي ت خبر واحد در غ ي مسلم است و چنانچه به حج   ي س ي عروج و رجعت ع   ، عه ي ث ش ي گفت كه در احاد 

ار بود، خداوند  ي كه زنده و هوش ي بلکه درحال   ؛ كشته نشد   ي س ي ات، ع ي ن روا ي م كه طبق ا يي م بگو ي توان ي م، م ي معتقد باش 

سپس به آسمان بالا برده شد و در آنجا    ؛ ن، روح آن حضرت قبض شد ي ن بالا برد و در آن ب ي ان آسمان و زم ي او را به م 

  ؛ آمد و مادر خود را غسل داد   ي س ي ا رفت، ع ي از دن   م ي ن و آن هنگام كه حضرت مر ي روح به جسم بازگشت. بعد از ا 

 گر در موعد مقرر از آسمان نزول خواهد كرد. ي بار د   ح ي سپس مس 

ن جهت،  ي شوند و از ا ي دارند و هر چهار دسته را شامل م   ي شتر ي تنوع ب   ي ع ي ات ش ي به روا سنت نسبت ات اهل ي اما روا 

  ي كه معنا   ، ث ي ن احاد ي از ا   ي د. اشارة برخ ي نما ي ار دشوار م ي ن آنها بس ي م، جمع ب ي ث داشته باش ي اگر صرفاً نظر به مفاد احاد 

ز  ي را ن   ي م اعتبار سند ي اما اگر بخواه   ؛ ز جالب توجه است ي دانند ن ي ة مربوطه را نه مرگ، بلکه خواب م ي « در آ ي »توف 

تسنن  تسنن( در منابع اهل اهل   ي شناس )بر طبق اصطلاح   ي ح ي ث مرفوع متصل و صح ي چ حد ي م، ه ي مدنظر قرار ده 

ث مرسل،  ي گر ذكر شده، احاد ي د   ة ن تمام آنچه در سه دست ي ان شده است. بنابرا ي اول ب  ة وجود ندارد، مگر آنچه در دست 

ز داده  ي ن   ي اند و احتمال اجتهاد و عباس، ثقه ( از ابن 1سوم )الف   ة ث دست ي ان حد ي ا مقطوع است. البته راو ي موقوف  

م، مضمون عروج  ي معتبر بدان  ي رفقه ي ات غ ي ر آ ي ن اگر خبر موقوف را قابل استناد و خبر واحد را در تفس ي شود. بنابرا ي نم 

  ي جه آنکه با بررس ي سنت هستند. نت اهل   ي ث ي معتبر و قابل استناد در منابع حد   ي مفاد   ي س ي دم موت ع و رجعت و ع 

است و    ي س ي ، آنچه به تواتر قابل اثبات است، تنها عروج و رجعت حضرت ع ي ث اسلام ي احاد   ي و دلال   ي سندشناخت 

 ادشده استنباط كرد.  ي ث  ي را از احاد   ي آور ن ي ق ي مضمون مستند و    توان ي نم ن  ي جز ا 
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 منابع 

 م. ي قرآن كر 

 كتاب مقدس. 

 الباز.   ي نزار مصطف ْْمكتبة :  اض ي ر   . حاتم ي اب ابن   ر ي تفس   (. ق 1419)   محمد   بن   حاتم، عبدالرحمن ي اب ابن 

 دمشق: دار الفکر.   . ث ي علوم الحد   (. ق 1406)   ي ر ي الشهروز   بن   عبدالرحمن   بن   الصلاح، عثمان ابن 

 . ة ي العثمان دائرة المعارف  درآباد:  ي ح   الثقات. (.  1393محمد )   ، حبان ابن 

 . موسسة الرسالة :  روت ي ب   . حنبل بن مسند احمد   (. ق 1416)   محمد   بن   حنبل، احمد ابن 

 ه. ي روت: دار الکتب العلم ي . ب ي الطبقات الکبر ق(.  1410محمد )   ، سعد ابن 

 : دار الفکر. روت ي ب   . دمشق   خ ي تار   (. ق 1415)   الحسن   بن   ي عساكر، عل ابن 

 ر ي كث دمشق: دار ابن   شذرات الذهب. ق(.  1406)   ي عبدالح   ، عماد ابن 

 . ي مشهد: آستان قدس رضو   القرآن.   ر ي تفس   ي روض الجنان و روح الجنان ف   (. 1376)   ي عل   بن   ن ي ، حس ي ابوالفتوح راز 

 للتراث. ْْة ي الازهر المكتبة  قاهره:    . اصول الفقه تا(.  ي )ب   ، محمد ر ي ابوالنور زه 

 . ة ي الاسلم بالجامعة    ي البحث العلم ْْعمادة نه:  ي مد   الضعفاء. ق(.  1402دالل ) ي عب   ، ابوزرعه 

 . ي الفکر العرب   دار تهران:    . اصول الفقه تا(.  ي )ب   ، محمد ه ابوزهر 

 . ي تهران: ن   . ن ي محسن آرم   ة ترجم   . ل ي و تأو   م ي تحر   ، ي نوساز   (. 1395)   ، نصر حامد د ي ابوز 

 ام. ي قم: خ   اض الفضلاء. ي اض العلماء و ح ي ر ق(.  1401عبدالل )   ، ي افند 

علوم قرآن و    ة . رشت ي دكتر   ة نام ان ي . پا د ي ات عهد جد ي آن با روا   ة س ي ن و مقا ي ق ي ت فر ي در روا   ي س ي حضرت ع (.  1398رضا ) غلام   ، ي اكرم 

 ات. دانشگاه مازندران. ي اله   ة ث. دانشکد ي حد 

 . ، وزارة الاوقاف ة ي مصر العرب   ة ي جمهور قاهره:    . ي البخار   ح ي صح   (. ق 1410)   ل ي اسماع   بن   ، محمد ي بخار 

 دفتر.   ر ي تهران: مسجد گذر وز   . از قرآن   ي تابش   (. 1353)   ، ابوالفضل ي برقع 

 . 82 ـ67  (. 39) 10  ، ي ن ي د   ن ي نو   ة ش ي اند   . اعتبار ظن در اعتقادات   (. 1393)   ي اهور، مهد   ان ي نصرت   و   رنجکار، رضا ب 

 . ي تهران: مول   ق القرآن. ي حقا   ي ان ف ي س الب ي عرا (.  1388روزبهان )   ، ي بقل 

 . ي التراث العرب   اء ي : دار اح روت ي ب   . ان ي الکشف و الب   (. ق 1422)   محمد   بن   ، احمد ي ثعلب 

 . نا ي : ب جا ي ب   . گازر )جلاء الاذهان و جلاء الاحزان(   ر ي تفس   (. 1337)   حسن   بن   ن ي ، حس ي جرجان 

 .ي المرعش   ةالله ي آ مكتبة  قم:    ن. ي اء و المرسل ي قصص الانب   ي ن ف ي النور المب ق(.  1404الل ) نعمت   ، ي جزائر 

 .  ل ي : دار التأص روت ي ب   . ن ي ح ي الصح   ي مستدرك عل   (. ق 1435)   عبدالل   بن   ، محمد ي شابور ي حاكم ن 

 : دار الاضواء. روت ي ب   . علم الاصول   ي الوصول ال   ي مباد   (. ق 1406)   وسف ي   بن   ، حسن ي حل 
ر و علوم قرآن.  ي ارشد. گروه تفس   ي كارشناس   ة نام ان ي پا   ه. ي ح ي الاسلام و المس   ي ف   ي س ي مسألة رفع ع ق(.  1438هاشم )   ، پور ان ي د ي حم 

 ه. ي العالم   ي المصطف ْْجامعة 

 عباس.  مصر: دار ابن   ل. نثل النبال بمعجم الرجا ق(.  1433)   ي حجاز   ، ي ن ي جو 
 . ه ي : دار الکتب العلم روت ي ب   . ل ي التنز   ي معان   ي ف   ل ي لباب تأو   (. ق 1415)   محمد   بن   ي عل   ن ي خازن، علاءالد 
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 دمشق: دار القلم.   . القرآن ونقض مطاعن الرهبان   (. ق 1428)   ، صلاح ي خالد 

 ه. ي روت: دار الکتب العلم ي ب   له. ي خ بغداد و ذو ي تار ق(.  1417)   ي عل بن  احمد    ، ي ب بغداد ي خط 

 . ان ي قم: اسماعل   . احوال العلماء و السادات   ي روضات الجنات ف   (. 1390)   ، محمدباقر ي خوانسار 

 . ه ي الکتب العرب   اء ي قاهره: دار اح   . ث ي الحد   ر ي التفس   (. 1383)   دروزه، محمد عزت 

 ر. ي كث روت: دار ابن ي ب   ث. ي اصول الحد   ي ف ْْمقدمة ق(.  1426عبدالحق )   ، ي دهلو 

 روت: الرساله. ي ب   ر اعلام النبلاء. ي س ق(.  1405ن ) ي الد شمس   ، ي ذهب 

 و النشر. ْْالمعرفة للطباعة روت: دار  ي ب   زان الاعتدال. ي م (.  1382ن ) ي الد شمس   ، ي ذهب 

 ه. ي قاهره: مجمع البحوث الاسلام اء.  ي قصص الانب تا(.  ي ن )ب ي الد ، قطب ي راوند 

 . العامة للكتاب   ة ي المصر   ئة ي اله قاهره:    . ( المنار   ر ي )تفس   م ي القرآن الکر   ر ي تفس   م(. 1990)   رضا، محمد   د ي رش 

ان  ي اد   ة ارشد. رشت   ي كارشناس   ة نام ان ي پا   . ي ع ي د و منابع ش ي دگاه عهد جد ي از د   ح ي بازگشت مس   ي بررس (.  1395ن ) ي مدثر حس   ، ي رضو 

 . ة ي العالم   ي المصطف جامعة  ان.  ي خ و اد ي تار   ة . مدرس ي م ي ابراه 

 ه. ي المعارف العثمان   دائرة درآباد: مجلس  ي ح   الانساب. (.  1382م ) ي عبدالکر   ، ي سمعان 

 : دار الفکر. روت ي ب   . ي السمرقند   ر ي تفس تا(.  ي )ب   ث ي ، ابول ي سمرقند 

 قاهره: دار الشروق. روت ـ  ي ب   القرآن.   ظلال   ي ف .  ( ق 1412)   م ي ، ابراه قطب   د ي س 

 ه. ي روت: دار الکتب العلم ي ب   طبقات الحفاظ. ق(.  1403عبدالرحمن )   ، ي وط ي س 

 . امام محمدباقر   ي قم: مركز فقه   . استناد در روش شناخت رجال اسناد   (. 1402)   ، محمدجواد ي زنجان   ي ر ي شب 

 . قاهره: دار القلم. ة و العام   ة ي وم ي ال   اته ي ح   ي لمشکلات المسلم المعاصر ف   دراسة   ي الفتاو (.  1379محمود )   ، شلتوت 

 : عالم الکتب. روت ي . ب القرآن بالقرآن   ضاح ي ا   ي ف   ان ي اضواء الب تا(.  ي )ب   محمد   بن   ن ي ، محمدام ي ط ي شنق 

 . ت ي آل الب ْْموسسة قم:    عه. ي احکام الشر   ي ف   عة ي الش   ي ذكر   (. ق 1419)   ي مک   بن   اول، محمد   د ي شه 

 . ي قم: محلات   . ة ي الدرا علم    ي ف   ة ي البدا شرح  ق(.  1408)   ي عل بن  ن  ي الد ن ي ز   ، ي د ثان ي شه 

 . ي القرب   ي قم: ذو   . ث ي علوم الحد   (. ق 1428)   ي صالح، صبح 

 . ي : دار الکتاب اللبنان روت ي ب   . علم الاصول   ي دروس ف   (. ق 1406)   صدر، محمدباقر 

 ه. ي تهران: اسلام   عمه. و تمام الن   ن ي كمال الد   (. 1395)   ي عل   بن   صدوق، محمد 

 . ي تهران: كتابچ   . ي الأمال   (. 1376)   ي عل   بن   صدوق، محمد 

 . ي النشر الاسلام ْْو موسسة   ة ي العلم الحوزة    ي ف   ن ي المدرس ْْجامعة قم:    . د ي التوح   (. ق 1416)   ي عل   بن   ، محمد صدوق 

 للمطبوعات.   ي الاعلم ْْموسسة :  روت ي ب   . اخبار الرضا   ون ي ع   (. ق 1404)   ي عل   بن   ، محمد صدوق 

 روت: دار المعرفه. ي . ب ي ر عبدالرزاق الصنعان ي تفس ق(.  1411عبدالرزاق )   ، ي صنعان 

 . ان ي قم: اسماعل   . القرآن   ر ي تفس   ي ف   زان ي الم تا(.  ي )ب   ن ي محمدحس د ي س ،  ي طباطبائ 

 . موسسة الرسالة :  روت ي ب   . ن يي مسند الشام   (. ق 1409)   احمد   بن   مان ي ، سل ي طبران 

 قاهره: هجر.   . القرآن   ي آ   ل ي عن تأو   ان ي جامع الب   (. ق 1422)   ر ي جر   بن   ، محمد ي طبر 
 للدراسات.   ي ه: مركز الهد ي اسکندر   ث. ي ر مصطلح الحد ي س ي ت ق(.  1415محمود )   ، طحان 
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 . ت ي قم: آل الب   . الرجال ْْمعرفة   ار ي اخت   (. 1363)   حسن   بن   ، محمد ي طوس 

 ن. ي قم: دار المدرس   . ي رجال الطوس (.  1373حسن ) بن  محمد    ، ي طوس 

 . ه نشر الفقاه   مؤسسة قم:    . الفهرست   (. ق 1417)   حسن   بن   ، محمد ي طوس 

 د. ي ه: دار الرش ي سور   ب. ي ب التهذ ي تقر ق(.  1406)   ي عل بن  احمد    ، ي عسقلان 

 للمطبوعات.   ي العلم ْْمؤسسة روت:  ي . ب زان ي لسان الم (.  1390)   ي عل بن  احمد    ، ي عسقلان 

ات.  ي اله   ة م. دانشکد ي ر و قرآن كر ي تفس   ة ارشد. رشت   ي كارشناس   ة نام ان ي پا   . ي س ي داستان حضرت ع   يي ر روا ي تفس (.  1392نب ) ي ز   ، نژاد ي علو 

 دانشگاه قم. 

 . ة ي ة الاسلم ي العلم مكتبة  تهران:    . ي اش ي ر الع ي تفس (.  1389مسعود ) بن  محمد    ، ي اش ي ع 

 . الاطهار ْْالائمة قم: مركز فقه    . ر ي مدخل التفس   (. ق 1428)   ، محمد ي فاضل لنکران 

 . ي التراث العرب   اء ي : دار اح روت ي ب   . ر ي الکب   ر ي التفس   (. ق 1420)   عمر   بن   ، محمد ي فخر راز 

 الصدر. ْْمكتبة تهران:    . ي ر الصاف ي التفس ق(.  1416محمود ) بن    ي مرتض بن  محمد    ، ي ض كاشان ي ف 

 . ه ي قاهره: دار الکتب المصر   . الجامع لأحکام القرآن   (. 1384)   احمد   بن   ، محمد ي قرطب 

 للکتاب. ْْالعامة   ة ي المصر   ئة ي اله   قاهره: .  لطائف و الاشارات تا(.  ي )ب   هوازن   بن   م ي ، عبدالکر ي ر ي قش 
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 . ه ي و الدراسات الاسلام   عة ي الشر 

 . ي محمدحسن علم   ي تهران: كتابفروش   . ن ي الزام المخالف   ي ف   ن ي منهج الصادق   (. 1336)   الل ، ملافتح ي كاشان 

 . ه ي تهران: دار الکتب الاسلام   . ي الکاف   (. ق 1407)   عقوب ي   بن   ، محمد ي ن ي كل 

 . 88 ـ71(،  4) 2،  ي ان ي اد   ي ها پژوهش .  ي از نگاه مفسران اسلام   ي س ي ب و مرگ ع ي (. تصل 1393عارفه )   ، محسن و گودرزوند   ، ي گان ي گلپا 

 ما.   ل ي قم: دل   . ة ي الدرا علم    ي ف ْْة ي الهدا مقباس    (. ق 1428)   ، عبدالل ي مامقان 

.  ي در ادب فارس   ي س ي عروج و رجعت ع   ، ب ي تصل   ، ث ي ر تثل ي (. تفس 1401عبدالرضا )   ، زاده اصغر و مدرس   ، دادبه   ، ن ي حس   ، مبارز   ي محمد 

 . 129 ـ105(،  73) 19،  ي عرفان اسلام 

 . ث ي الحد   قاهره: دار   . مسلم   ح ي صح   (. ق 1412)   حجاج ، ابن مسلم 

 . ي النشر الاسلام ْْموسسة قم:    . ي رجال النجاش   (. ق 1418)   ي عل   بن   ، احمد ي نجاش 

مصر: دار    ة ي غور   . لفرقانية اْوالحکم  ْْالقرآنية للکلم  ْْالغيبية الموضحة والمفاتح  ْْالإلهية الفواتح    (. ق 1419)   محمود   بن   الل ة نعم ،  ي نخجوان 

 للنشر.   ي ركاب 

 تهران: فرزند مؤلف.   . ث ي مستدركات علم رجال الحد   (. ق 1414)   ي ، عل ي نماز 

 تهران: صبح.   . ي فخر داع   ي محمدتق   ة ترجم   . و الفرقان   ي القرآن و هو الهد   ر ي تفس   (. 1338)   ، احمدخان ي هند 

تحقيقات فلسفي ـ  .  ي س ي از ع   ي دربارة گزارش قرآن   ي در حوزة مطالعات اسلام   ي کرد اساس ي دو رو   ي بررس (.  1387لا ) ي ل   ، ي هوشنگ 

 . 194 ـ179(،  4) 9،  كلامي 
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